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 چكيده 

را ايـن اثـر سـترگ    كـه   اسـت  از عواملي شاهنامه، نظام موسيقاييكشف رازهاي شاعرانه در
بيـان فردوسـي گرديـده     ويژگي سبكي و مميـزه زبـان و   سبب رستاخيز كلام، ساخته وجاودانه 

كناري محـدود   موسيقي موسيقي شاهنامه فقط در چنبر وزن عروضي ومسئله اين است كه .است
گزينش  شاعران، ممتايز ميگرداند؛ ديگر متغيرهايي كه موسيقي شعر فردوسي را ازبلكه  نميشود،

گذاري هريك از آنهاست كه ارتباط كلمات با يكديگر وتأثير روابط حروف ،اصوات ،مكث،درنگ و و
آواها، خلقِ تصوير بصري وسمعي ،ايجاد حـالات عـاطفي گونـاگون شـده      باعث انعكاس صداها و

 ،درمعاني اسـت  ترين هنر، براي انتقال انديشه، پيام و كه بيواسطه كيمياي موسيقي،كاربرد . است
صوتي نهفته شده  تناسبهاست كه درمجموعة  آوايي و يعني توازنها و هاي شاهنامه، گرو نظام واژه

قرار ميكند چون بعد از عاطفه كـه ركـن معنـوي    بسهولت با مخاطبان خود ارتباط بربدينوسيله  و
  .را مهيجتر ميكند اي است طبيعي؛ شعر وزن شعر كه خود پديده ، شعر است

هاي ديگري چون حرفاهنگ،  وزن و موسيقي كناري در شاهنامه در زمينه در اين مقاله غير از
. ايـم   بررسي پرداختهه نظيري انجاميده است ب كه به هماهنگي بي... واژآهنگ ،متناهنگ تركيب و

  .تأثير گذاري وي نشان دهيم  مجموعة كاربردي موسيقي وتا اوج هنرمندي فردوسي را در 
  

  : كلمات كليدي
  ، فردوسي موسيقي ، هماهنگي ، توازن ، قافيه 

                                                 
 nazari113@yahoo.com استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده ادبيات وزبانهاي خارجي - 1



                                                                                 1391بهار  – 15شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 174

                 

 

   :مقدمه
 در منشوري از زيبايي، غم و ،بيان رسالت خويش و ،فردوسي، در خلق شاهنامه دستماية

از سحر كلام ... زي وپيرو شكست و بيداد، داد و بيمرگي ، حقيقت ، نيستي و خيال و ،شادي
. از جادوي زنجيـرة گفتـار بـا خبـر اسـت       ها را ميشناسد و مدد گرفته است وي بخوبي واژه

ها و ايجاد موسيقي ، فضاي مناسبي براي جولان انديشه  تزويج واژه بهمين دليل، با تركيب ،
اثـر   خودي خود داراياين مفردات خارج از ذهن شاعر ،بزيرا . عواطف خويش خلق ميكند و

. رسـتاخيز كـلام، ميشناسـاند    و خاصي نيستند و شاعر واقعيتها را بـا آفـرينشِ هنرمندانـه ،   
ها ،تركيبات ،موسـيقي   بستگي تام از يكسو به چگونگي؛ نغمه آوايي ،همنوايي واژه اعتبار اثر،
ظريـف بـه    سوي ديگر تعمقي دقيـق و  از محورهاي شعري دارد و بيروني ،معنوي و دروني ،
ارائة ذهنيات شاعرانه دارد كـه بـه جـوهر شـعري      طرز بيان و نوانديشي و ، نوآوري ، محتوا

دارد كه چگونه به  گزينش وتطبيق دروني شاعره بستگي ب زيبايي اين مفردات،. وابسته است
 فردوسـي ،عواطـف وتمـايلات و   .اي در كالبد آنهـا ميدمـد    روح تازه كلمات، جلا ميبخشد و

ات را هـم تأويـل        دقت تفسير و با ا،خصايص مختلفة انساني ر توصـيف ميكنـد حتـي جزئيـ
نمايانـد بلكـه   جام ميبخشد يعني نه تنها آنرا ميانس و از اين رهگذر به شعر قدرت و مينمايد

بـه سـوي جهـاني از     و دهـد، انتهايي كلام ،نشـان مي  بي به وسعت و را، زشتيها قعر زيبايها و
بـراي چنـين مقاصـدي ازموسـيقي مـدد      .سوق ميدهـد ... لذّتها ،دردها ،كامرواييها ،ناكاميها 

گاه فردوسـي ،  .گرايي است ويرتص جوهر خيال و اشعارش سرشار از به همين خاطر .ميگيرد
ل خـود    ترين همتا و شبيه از راه اليتراسيون كه درحقيقت هركلمه ، را  همنوا يا جفـت مِكمـ

بيت زيركه با متـوالي   زد مانندموسيقي كلام  ميپردا پردازش ريتم و جذب ميكند به خلق و
كه »ن وزمانزمي«و شبه اشتقاق  »بانگ  ودراي«و مراعات النظير ِ» ناي ناله و«كردن جناس

به تصوير  »داستان خاقان چين«در آوري را رعب همنشيني ، فضاي غم انگيز و يك بستر در
  :ميكشد

  ناي و  بانگ دراي        زمين و زمان اندر آمد زجاي   زبس نالة
  )449ب402:ص:شاهنامه،كوشش حميديان(

به همـين  .معنوي شعر است  كلّ ِ واحدي از همة عناصر آوايي و موسيقي شعر شاهنامه،
ت انتقـال ميباشـد     ي عيني وها خاطر، داراي جنبه ايـن تعريـف بخشـي از موسـيقي     . قابليـ

نظيـر   نديهاي بيموسيقي كناري از توانم فردوسي علاوه بر وزن و. بر ميگيرد  شاهنامه را در
موسـيقي ايـن    تـوان ادعـا كـرد،   پيام خويش بهـره بـرده اسـت كـه مي     و براي انتقال معاني

نيست بلكـه عـواملي چـون واژآهنگ،آهنـگ      رديف، قافيه و حاصل وزن عروضي، اشعارتنها،
در  متناهنگ است كه موسيقي كلامش را به كمـال سـير ميدهـد    تركيب،توازن،حرفاهنگ و
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هـايي ازاشـعار وي    ،با تعريف هرمقوله به ذكـر نمونـه  » عناصر شعر«بررسي اين مقاله بعد از 
  : اين توصيفها طبق سه الگوي زير انجام گرفته است .ميپردازيم 

رزش قافيه ها،ارتباط موسيقي ومعنا ،ا ارزش موسيقي وزن،واژه در اين مبحث:سطح آوايي.1
 .گيرد ورديف مورد بحث قرارمي

 .رحله ، چگونگي گزينش در محور جانشيني بررسي ميشوددر اين م :سطح واژگاني .2
ها ايـن پيونـد  ها ،سازههاوخصوصـيت   در اين سطح پيوند واژه :سطح اندامي ودستوري .3

 .مد نظر است
  شعر  عناصر اصلي

   هـر يـك از ايـن عناصـر داراي اجـزاء و      و ،موسيقي و تصـوير  شعر عبارت است از زبان ،
متمركـز  كـه  )پـنج : كني، مقدمه صشعر فارسي،شفيعي كد صور خيال در(.ي استيها شاخه

ناپـذير   موسيقي انكار وابستگي شعر و. وزن يا اوزان خاص، ايجاد سبك ميكند كردن شعر در
 . 1است

ي، دارد و هرگز در هيچ زبان داشته و تاقوام با وزن ملازمة نزد هم پيدايش و ِ شعر از بدو
ملـل   ةنـزد هم ـ  ن تفاوت كه اعتبار وزن هميشه وبا اي خن ناموزون شعر خوانده نميشود ،س

رسوم  وعادات را در كار شـعر مـدخل   «: چنانكه خواجه نصير طوسي ميگويد. يكسان نيست
 در روزگار ديگـر و  ،ي مقبول استي يا نزديك قومم است و باين سبب هرچه در روزگارعظي

       ) 586:ص،...تصـحيح مينـوي و  ،اخـلاق ناصر (» .زديك قومي ديگـر مـردود ومنسـوخ اسـت    ن
كه موازين هجايي را با عروض كمي  ستا ابتكار ايرانيان در قسمت وزن شعر عبارت از آن« 

 ـ از اين انطباق كه قديميترين و اند و دهعربي تطبيق كر  بحـر متقـارب  آن  ةكاملترين نمون
  )48:، خانلري، صوزن شعر فارسي (» .وجود آمده است ه است شعر فصيح فارسي جديد ب

  طح آوايي س
صوتي است كه در كلام پديـد   كه هارموني آوايي و)در سطح آوايي(موسيقي شعر)1-1

وادها ذكر شـده اسـت كـه همـة     «در .ي حياتي و جادويي داشته استميĤيد و از ديرباز ارزش
ها يعني وزنهاي ثابت كِلام خلق شده است و از اينرو است كه »چاندا«حركات عالم بر اساس 
ــدة كائ ــات عمـ ــد حركـ ــدار دارنـ ــامي پايـ ــات نظـ ــروض  (» .نـ ــادي در عـ ــق انتقـ تحقيـ
آريســتو كســنوس تــار «قــديميترين تعريفــي كــه از وزن داريــم از )34:فارســي،خانلري،ص

                                                 
و  124شعر و موسيقي در ايران، خديوجم صص : اند ركبراي ديدن تعاريف مختلف از شعر در زبانهاي گوناگون كه همگي با وزن پيوند خورده  - 1
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: تـاريخ علـم، سـارتن ، ص   .(»وزن نظم معيني اسـت در ازمنـه   «: است كه ميگويد 1»نتومي
وزن هيـأتي  « : است  الاشعار وزن را چنين تعريف كردهخواجه نصير طوسي در معيار) 559

است تابع نظام ترتيب حركات وسكنات آن در عدد ومقـدار ،كـه نفـس از ادراك آن هيـأت     
سـكنات اگـر    موضوع آن حركـات و  كه آنرا در اين موضع ذوق خوانند، لذّتي مخصوص يابد،

ــد ،   ــعر خوانن ــرا ش ــد آن ــروف باش ــاع خوا ح ــرا ايق ــد والاّ آن ــحيح (» .نن ــلاق ناصري،تص اخ
نظـم اصـوات را    ر اين تعاريف مقدار وكميت اصوات را مورد نظـر قـرار داده و  د)3:،صمينوي

وزن نـوعي تناسـب   «  :كه تعريف وزن كلّيتر از ايـن باشـد  ولي بايد  .موجب وزن شمرده اند
تناسب اگـر در  .در ميان اجزاي متعدد  تناسب كيفيتي است حاصل از ادراك وحدتي،. است 

وزن شعر (» .ر زمان واقع شد وزن خوانده ميشوداگر د انند ومكان واقع شود آنرا قرينه ميخو
وقتي مجموعة آوايي به « : شفيعي كدكني درتعريف وزن ميگويد) 24:ص ، خانلري ، فارسي

مصوتها از نظام خاصي بر خوردار باشـد ،   يا تركيب صامتها و بلندي مصوتها و لحاظ كوتاه و
) 41:كني ،صوزن شعر، شفيعي كـد (» .ناميم  نوعي موسيقي به وجود ميĤيد كه آنرا وزن مي

، ايجـاد انسـجام    اشعار شاهنامهة تناظر داخلي سازند كل و توازن اجزاءبه همين سبب 
هر چه مفهوم وحدت خواهيم داشت وكار سرو» تنوع«و» وحدت«با دو مفهوم كه كرده است 

باره در(زير كه فردوسي ت مانند ابياتحقيقت نزديكتر باشد اين انسجام دقيقتر اسه و تنوع ب
  :ميفرمايد ) پادشاهي گشتاسب

ــ  ـــب ــت ك  ـــدو گف ــهريار ج هان ـاي ش
ـــه ب ــاي آوريدـ ـــو ج ــان  تــ ــد فرم  ن

  

 جهـــان يكســـره  پـــيش تـــو چـــون كهـــان 
 نتابــــد كســــي ســـــــر زپيمــــان تــــــو 

  )100ب649:صكوشش حميديان،،شاهنامه(
است كه علاوه » ان ، پيمانفرم«ودربيت دوم » جهان ، كهان«در بيت اول كلمات قافيه 

ظاهر ساده وقتـي  ه ب  ةهمين مسأل .ند نيز عامل وحدت» م «  و »ه«حروف » ان«بر اشتراك 
گيري تمـايز ايـن   مورد بررسي قرار گيرد بطـور چشـم  ) Frequency(صورت بِسامدي ه ب

هـاي كمـال    را در شعر فردوسي نشان ميدهد كه يكي از جلوه وحدت خورداري از تنوع  وبر
كه (وگاه بر اساس جمالشناسي ، براي ايجاد تنوع ازايطاء و شايگان  .موسيقي در شعر اوست 

زيـرا در تكـرار   «.ان عامل موسيقي استفاده كرده استعنوه ب) اند قدما عيوب قافيه بر شمرده
اما تنوع ،تنوع حقيقي  در ايطاء خفي وحدت وجود دارد ، قافيه وحدت هست وتنوع نيست و

دت وتنوع در آن تحقق نيافته همين دليل ،مفهوم ِ دقيق وحه ب. شبه تنوع است ه بلك نيست
 ـ  . است ، مفتـاح العلـوم  (ميـزان تقـارب مسـافت اسـت    ه گرچه از نظر سكاكي ،عيـب ايطـاء ب

                                                 
  .پيش از ميلاد 4فيلسوف وشاگرد ارسطو قرن )  Aristoxenos de Tarentum(» آريستو كسنوس تار نتومي« -  1
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 ـ   ...«:خواجه نصير طوسي  ميگويـد   و)240: ،صسكاكي يگر يكـد ه و چنـدانك تكـرار قافيـه ب
شمس قـيس رازي   و)63:،صر الاشعار ،تصحيح مينويمعيا(».نزديكتر بود قبحش زيادت بود

تصـحيح  ، المعجـم .(را كه حد قصيده اسـت مـلاك قـرار ميدهـد      سي بيت بيست و ة فاصل
 ـ   وع جويي در استفاده از قافيهننتيجه اين ت در)278: صقزويني ، ه ها خود امري اسـت كـه ب

ان تنوع در عين وحدت اگر قافيه محدود باشد از ميز ساخت شعر ياري ميكند و موسيقايي و
فردوسـي درقافيـة بيـت زيـر از      .قايي وكمال ساخت شعر،كاسته ميشـود عملاً جانب موسي و

 بـا افـزايش حـروف مشـترك قافيـه،      بهـره گرفتـه و  ) شير دل+ شير دل ، شم (جناس مرفو
  :قوام بخشيده است  موسيقي كلام را شدت و

ــتم   ــگزي رسـ ــان سـ ــير دلهمـ  شـ
  

ر وشــير دل كــه اي شــاه نيــك اختـ ـ  
  

 شمشـــير دلكـــه از شـــير بســـتد بـــه   
) 442،ب164:شاهنامه،وشش حميديان، ص(

ـــه   ــيران  بـ ــرده ز  شـ ــير دلببـ  شمشـ
  )89،ب 352:همان،ص(

در پايان ملودي وقطعة موسيقي را دارد وقافيه يـك  » فرود«قافيه در شاهنامه، حكم نت 
كـه اصـولاً   «يه بحث صـوت اسـت   زيرا اولين بحث قاف. راز است كه در هر بيت مستتر است

       ».طنـين اسـت    بمـي ارتفـاع صـوت و زنـگ و     زير و امتداد ، خصوصيت شدت، داراي چهار
درحكم رهبر اركستر  درحقيقت، قافيه زنگ مطلب و)100:موسيقي شعر حافظ ، دادجو،ص(

قي موسـي  شعر فردوسي تأكيد بر روي مطلب ،موضوع ،اصوات و همانگونه كه قافيه در .است
تنـوع قافيـه بـه    .عاطفـه او دارد   اين موسيقي پيوندي ناگسستني با انديشه و خاصي دارد و

از سوي  بيت در مثنوي سرايي، مصرعّ بودن هر ضرورت قالب مثنوي در شاهنامه از يكسو و
مقبـول سـوق ميدهنـد كـه بـراي       ديگر، موسيقي كلام را از فرودي مناسب به اوجي زيبا و

شاعر، بـا   »رستم واسفنديار «داستان  در. لب رديف را هم التزام ميكنداغ تكميل اين مقصود
يعني در نهايت  اوج طنين وصلابت كلام با لحني جزمي ،مسـئلة بـه   » ا ،او« مصوتهاي بلند

بند كشيدن رستم را محال وغير ممكن  جلوه ميدهد تا خوانند هم ايـن امـر را بپـذيرد وبـا     
  . ؟ !وبند  خود تكرار كنان بگويد هيهات رستم

 تــــونســـايد دو  پـــاي ورا بنـــد 
ــام  ــتان سـ ــور دسـ ــان  پـ ــوار جهـ سـ
 چـــــنو  پهلــــواني ز  گردنـــــكشان  
ــد   ــايش  ببنـ ــرد پـ ــوان كـ ــه تـ  چگونـ
 بزرگـــي و   از شـــاه   دانـــــا تـــري   

  

ــد      ـــوي پيونـ ــبك سـ ــد سـ ـــونيايـ  تـ
 بـــه بـــازي ســـر انـــدر نيـــارد بــــــه دام 
ـــشان    ــي  نــ ــه گيتـ ــا  بـ ــت دانـ  ندادسـ

 هـــر گـــز نيايـــد پســـند  مگـــوي  آنكـــه
    ي توانـــا تـــــري بـــه مـــردي  و گـــرد  

  )552-558،ب727:شاهنامه،به كوشش حميديان،ص(                                         
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بهتـرين جايگـاه،    يقـين،  ايجاد تأكيد و معاني ثانويه و گزينش شاعر براي بيان مقصود و
فردوسـي در  .به حـد اعـلاي خـود برسـاند     برجستگي را  قافيه است تا بتواند اين تشخّص و

هيهـات ايـن   » دام«و» سـام «يكنند كه خانـدان ِ اعتقاد را خلق م انديشة خواننده اين تفكر و
حيرت را وسعت  دارد كه باز فضاي تعجب و »دانا«در مصراع ششم تأكيد برواژة  بعيد است و

بـا شـاعر    د ،انان قرار نگيرناد ابلهان و  زمرةخواننده هم براي اين كه در  بيشتري ميبخشد و
» ا«بـا اوج   »نشـان «هاي  موسيقي در قافية به همين دليل صدا و.همعقيده وهمصدا ميشود 

ها غيرمنتظره است زيرا هـم طـراوت شـاعرانة     اغلب اين قافيه.منتج شده است» ن«به مكث 
دن جناس گاه با آور. را بر دوش ميكشد هم بخشي از بار موسيقي بيتها خود را حفظ كرده و

  :ميبخشد مانند ريتم وتمركز را شدت بيشتري  مكرر ،
                                     دشــخوار خــوار چنــين گفــت بــا او ،يــل اســفنديار          كــه كــاري گــرفتيم        

  )541،ب727:همان،ص(
دربيت بالا قافيه با هجاي كشيده تأثيرشگرفي بر موسيقي حماسي منظومه ايجاد كـرده  

 .مانند آن كاربرد فـراوان دارد   ندا ،هشدار ،تعظيم و بزرگداشت واين كاربرد در مقام  است و
درآمــدي برانديشــه (».اســت % 79وقــوافي كشــيده % 21هــاي بلنــد در شــاهنامه  قافيــه«

 هاي كشيده موسيقي كلام را افزايش ميدهـد و  زيرا قافيه) 441:وهنرفردوسي، حميديان،ص
     كـردن   ماننـد همقافيـه   .اوج بگيـرد  ه مييابد تا موسيقي ابيـات تي ادامارتعاشات صو امتداد و

جـاي   ، ستوه و كوه ،كرنـاي و جوي ، روي وپزشك سياه، سرشك و جايگاه وزرد و لاژورد، «
  .»...و

ـــريدو ــارفــــ ـــا  گاوســ ــز بـــ  نش را نيــ
ــر  ــه مهتـ ــت همـ ــا نگاشـ ــر آن جـ ان را بـ

  

ــار   ــا نگـ ــر آن جـ ـــفرمود كـــردن بـ  بــ
ــان ك  ــا چن ــر ت ــت  نگ ــه داش ــاري ك امگ

 

  )76و75،ب628:شاهنامه،به كوشش حميديان ص(
اي، شـدت قافيـه را از نظـر     همچنين استفادة بهنية فردوسي از حـرف انفجـاري وكوبـه   

جنگ رسـتم  «فردوسي در .طنين قوافي را اوج داده است زنگ و وچند برابركرده  موسيقي ،
» چـاك چـاك    سـران ،  گـران ،  ه،كوفت ـ آشـوفته ، «هايي چـون   با گزينش واژه »واسفنديار

درگيـري ميـدان نبـرد را در     حالـت كوبيـدن و  » دست سِران«وتركيب اضافي توأم با كسره 
  :ذهن خواننده بيشتر القا ميكند 

 بـــــه آوردگــــه گـــــــردن افراختنـــد
ــران  ـــم س ـــپان و  زخ ـــيروي اسـ زنــ
ـــر آشــوفتند ـــو شــيران جنگــي ب  چـــ

 راســـت ، هـــردو همـــي تاختنـــدچـــپ و 
شــــكسته شـــــد آن  تيغهـــاي گـــران    
 پـــــــر از خـــــشم انــــــدامها كوفتنــــد
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كسـت گـرز گـران همـــان دســـته بش 
كف انـدر دهانشـان شـده خـون وخـاك 

  

ــران   ــت سـ ـــار دسـ ـــاند از كــ ـــرو مــ فــ
ــاك   ــاك چـ ــتوان چـ ــر وبرگسـ ــه گبـ  همـ

  )1047-154،ب741:همان،ص(
يان حالات گوناگون يكي از مهمترين ابزاري اسـت كـه در شـاهنامه    انتخاب قافيه براي ب

مورد استفاده قرار گرفته است زيرا يك نغمه را اگر با دو آلت مختلـف موسـيقي بنوازنـد ،از    
دار  هت ،در شـعر را، قافيـه عهـد   ايـن خصوصـي  .نظر صوتي با يكديگر اختلاف خواهند داشت 

  : است مانند  مولد صوتقافيه در حقيقت به منزلة . است
 ز ايوان به شـبگير برخاسـتي

بخنديد وگفت اينك آراسـتم 
          بــبردند وپوشيد روشن برش 

 )1033ب741:همان،ص(ازين  تند  بالا   مرا  خواستي  
  )1012ب740:همان،ص(بدان گه كه از خواب برخاستم

 )1015ب 740:همان ، ص(شنهاد آن كلاه كيي بر سر
 

زيرا دستگاه مولد صوت در هـر كـدام حـرف     آهنگها متفاوت است،احساس ميكنيم نوع 
اسـت  » م«ه حـرف وصـل آن   اي ك اي خاصِ خود را دارد زيرا قافيه مخصوصي است كه نغمه

اي كـه بـه    ولـي قافيـه  زيرا ميم از حروف حبسـي اسـت    .كشش صوت ناگهان قطع ميشود 
بـا صـورت    امت، صـدا ص ـ ديده نميشود در اين» ش«شود خاصيت بريدگي ختم مي» شين«

تمام ميشـود كشـش صـوت مـدت     » ي«بيتي كه قافيه با حرف  در شود ونرمتري پخش مي
توجه به حـروف قافيـه   ديگر متفاوت است كه فردوسي با   با دو قافية بيشتري ادامه مييابد و

چـه  هر وديد كه قافيه نيز نوعي وزن است  نواختي وزن را كرده است خواهيمجبران اين يك
عايـت  مزيت ر .باشد احساس موسيقي افزايش مييابدلمات مشترك در قافيه بيشتر ميزان ك

همـان نقشـي را دارد كـه كليـد يـا      «به عقيـدة بعضـي    كند وقافيه ، به حافظه مساعدت مي
جا اهميت قافيه در شعركه آنـرا  از اين در كمپوزيسيون موسيقي دارد و) Tonalite(توناليته 

در ) 103:، زرين كوب، ص...شعر بي دروغ ( »آشكار ميشود ،اند مثل وزن اساس شعر شمرده
،وقتـي  )پهلوان كهنسـال بـا شـاهزادة جـوان     پس از نخستين ديدار(داستان رستم واسفنديار

از پيـك   را به مهماني شاهزاده دعـوت كنـد و   رستم در انتظار پيك اسفنديار مينشيند تا او
مينشيند و به سوي سراپردة اسـفنديار  رستم با گرز گاو پيكر خود بر رخش  ،خبري نميشود

در دل به او ميگروند  لشكريان كه رستمِ پيلتن را چون كوهي بركوهة زرين ميبينند، .ميتازد
دوبيت زير با دو آواي ملايـم ولـين در برابـر بيـت دوم بـا      .ميخوانند » بيخرد«شاهزاده را  و

» شـير «و» پيـر «هاي  واژه موسيقي كه اوج ميگيرد ،حاصل گزينشي ماهرانه است كه درگرو
را  مناسب هماوردي  او )با توصيف فردوسي از رستم كهنسال دربيت اول(است كه خواننده 

اي ديـر نپايـد وذهـن     ولي شاعر، براي اينكه چنين شـبهه  جوان نميپندارد ،هان پهلوان ِبا ج
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       ،» پيـر «ة در تقابـل باكلم ـ  بلافاصله موسيقي بيـت دوم را اوج ميدهـد و   خوانند را نشوراند،
چنين تـوازن نهـايي ايـن     در.با واژة دلير در انتهاي بيت همقافيه ميكند  را ميĤورد و» شير «

اوج  و »دليـر «بـا پشـتيباني واژة    بيت دوم شير است و در رستم در بيت اول پير و معادله ،
راهم راه ِآهنـگ كلمـات را ف ـ  مفهـوم از   القـاء  معـاني و  ها وتوسعة تصـوير  ،گرفتن موسيقي

 موسيقي كناري باعث تنظـيم فكـر و   نمايي كلمات از طريق قافيه و همين برجسته. ميسازد
  .احساس خواننده ميشود 

ــت ــنج  يازانترس ـــوي گ ــري سـ ــه پي  ب
ــير   ــو ش ــتم چ ــد از دور رس ـــي آم  همـ

  

ــازان ترســـت   ــر و بـــه ديهـــيم نـ  بـــه مهـ
ـــاي  دل   ــدرون اژدهــ ــر انـ ـــه زيـ ــربــ  يـ

 

  )754-5،ب728:شاهنامه ،كوشش حميديان،ص( 
كلمـات محـدودي   برخي از   ،سرشاهنامه لازم به ذكر است كه گاه حكيم فردوسي درسرا

   و)بـار 90(»،درفش يا كفـش بنفش«، )بار13(» يا زرسب اسب«با  فقط را»آذرگشسب«چون 
   .است كرده قافيه مه)بار17(» نيز وچيز«با » ريو نيز«

 زرســـــپز پـــاكيزه جـــان فـــرود و 
  

 اســبانگيخــت چــو رســتم بديــدش بــر 
  

ـــاني   ــن وكــاويـ ـــس جوش ــشزبـ  درف
  

ـــاد او  ـــز دامـــ ــونيزهمـــــان نيــ  ريـ
  

 آذر گشســبهمــي بــر فــروزم چــو     
  )69،ب 351: همان،ص(

ــو   ــر ِ وي چـ ــد  بـ ــبيامـ  بآذر گشسـ
  )523،ب143:همان ،ص(

 بـــنفششـــــده روي گيتـــي سراســـر  
  )109،ب352،:همان،ص(

ـــانند چيــز     ــت ،  مــ ـــد بخ ــود از بـ  نب
  )47،ب350:،صهمان(

گـاه  ) : Alteration(همحروفـي + Onomdatop)  : صـدا معنـايي  (حرفاهنگ  )2-1
كار ميگيرد كه خواننده يا شنونده را به معنايي هايي را ب واژه پر توان ، هنرمند چيره دست و

اعـم از شـعر يـا    (بدينصورت كه در جملـه  . جز معناي قاموسي كلمات رهبري ميكند  تازه ،
ا استخدام ميكند كه از تكرار پياپي آنها ذهن مخاطب به فضا ، معنا يا منبعـي  حروفي ر) نثر

حرفاهنگ  .يادي كرده باشد بي آنكه مستقيم از آن معنا يا منبع نام و تازه رهنمون ميشود ،
 صدا معنـايي حاصـل تـوالي چِنـد مصـوت اسـت و       .همحروفي و صدامعنايي: دونوع است بر
جوهري ندارنـد   اين دو در حقيقت تفاوت ذاتي و .ند صامتحروفي حاصل توالي پياپي چهم
به طـور طبيعـي صـداي    » خ ، چ ،ت ،ر«توالي  در بيت زير .تمايزشان در مخرج صداست  و

 شنيده ميشود زيرا صداي خرخر كردن تيـر در سـوفار و   تيري كه با شدت از كمان ميجهد؛
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تب رها شدن تيـر از   تاب و لرزش و» ر« وريزش» ا«  كشش كمان با همصدايي مصوت بلند
 .چلة كمان را تداعي ميكند 

،كوشـش  شاهنامه(برو راست خم كرد وچپ كرد راست   خروش از خم چرخ چاچي بخاست 
  )1301،ب385:صحميديان،

هجاي كشيدة  سكون و كث و فرود ، در اوج ،) هاصامتهاومصوت( در ابيات زير حرفاهنگها
  .اند  تبديل كرده بصري ، تصويري سمعي وموسيقي شعر  را به  پاياني در قافيه ،

ــة ــد از نال ــر ش ــان ك ــوسجه ــوق وك  ب
ـــم تب ــن و ز  زخ ـــر زي ــگ  ـ ــس ترن از ب
 مــــــدم جنـــگ را ســـاختهآكنـــــــون 

  
  

 زمــــين آهـــنين شــد هــــوا آبنـوس   
 همي موج خـون خاسـت از دشـت جنـگ    

ـــته   ـــر افـــراخـ ـــشان بــ ـــش درفـ درف
  )328-334،ب164:همان،ص(

صـداي  : ن كـرد  يگونـه تبي ـ موسيقي متن در اين چند بيـت را ميتـوان اين  تحليل ارزش 
» سين«وصامت پايان» ا ، اي ،او«ومصوت » ن«وتكرار مكرر صامت » ك ، ه«خشن ومقطع  

 ،آهنـين پـوش   تـا دنـدان مسـلح و    انگيز ميدان نبرد را با مردان كوه پيكر  وغوغا برة صحن
بـا   بيـت دوم، .گرد آلود وخفقان آور؛ در ذهن تـداوم ميبخشـد    با هواي  درحال جنگ وگريزْ

 با صداي زيـر ، دوام ايـن تصـاوير را قـوام بيشـتري ميبخشـد و      » ز«تكرار صامت زنگ دار 

مقابلـه آنـان را بـا يكـديگر      موسيقي صحنه كارزار را شنيداري ميسـازد وحركـت سـواران و   
صـداي  » واو «  بـا الحـاق   »خ« از واج ربهينة شاع  استفادة در مصرع بعدي،. ملموستر ميكند

  .در هنگام احتضار به گوش ميرساند خرخر زخميان را
 : ند تكرار از موسيقي غني واج آرايي وهمچنين ابيات زير سرشار   

 سـه گـنج سـه شـاهسليح سه كشور
 سپهبد جـــزين خواسته هـرچ ديـد  

  

 ســـــــراپرده ولشـــــكر وتـــــاج و گـــــاه    
 )284-285،ب162: ان،صهم ـ(كشـيد  ايران سپهدار گنج به

  

تكـرار آن در آخـرين واج    در مصـراع اول و » ه«پيوسته آوردن واجهاي يكسـان مثـل   يا 
 : ،در دو مصراع زير، موسيقي كلام راكشش بيشتري مييابدبيت

 ســواران جنگــي همــه همگــروه
  

 )80،ب126: همان،ص(كشيدندم از پيش آن لخت كوه  
  :سطح واژگاني 

محتوا در شعر  درونمايه و يا ساخت ، هر عاملي اعم ازصورت ، :هماهنگي وتوازن )1-2
و از شگردهايي است كه  هاي موسيقي شعر توازن از پايه هماهنگي ايجاد ميكند و هارموني و

  زبـان ادبـي بـر اسـاس فراينـد       .به زبان ادبـي تبـديل ميشـود    كار بستن آن زبان ِهنجار،با ب
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اي بكـار ميرونـد كـه طـرز      گونـه اصـر زبـاني ب  عن در ايـن زبـان   .سازي پديد ميĤيـد   برجسته
از جمله عواملي كه ميتواند  .نسبت به زبان هنجار نامتعارف مينمايد ،جلب نظر ميكند وبيان

اي  هماهنگي ويژه توازن و استفاده از موسيقي زبان و زبان عادي را به زبان ادبي تبديل كند،
يـا   مكثهـا و  ،كـارگيري واو عطـف  صل ِ باگاه اين توازن ح«. است ميان واژگان مصراع يابيت

كـه موسـيقي شـعر را بـارورتر     ) 237:موسيقي شعر حافظ، دادجـو،ص (» درنگ شعري است
  : ميسازد 

 كمنــد وبـــگرز وكمــان  و بــه تيــر 
  

 ــم ــدون و زجـ ــاهوفريـ ــنگ شـ  هوشـ
 او شـــــاد شـــــد شـــهريار زگفتـــار ِ

ــاي بر  ــربط ونـ ـــي و بـ ــاختندمــ  سـ
  

ــر زد ســراز كوهس ــ ار چــو خورشــيد ْ ب
  

ــد  ـــد جامــة   نابري ــه كنجــي ْ كــه ب  ب
  

 چنــــد ْ بــــرْ دشــــت ْ نخچيــــر ْ بيفكنــــد 
   )21،ب173:شاهنامه، كوشش حميديان،ص(

ــنج   ــه گـ ــي بـ ــير  وفزونـ ــه شمشـ ــاهوبـ  گـ
ــار     ــرّم  بهـ ــو خـ ـــوان چـ ـــت ايــ  بياراســ
 دل از بــودنيــهــــــــــا بپرداخــــــــــتند

     ) 210-212،ب207: همان،ص(
ـــد ْ بــرِ ــياوش بــرآمــــ ـــهريارســـ  شـــــ

  )179،ب206:همان،ص(
 نــــزد ِ سيــــــاوش ْ  كــــــليد فــــــرستاد

  )613،ب218: همان،ص(
موسـيقي خاصـي    توازني زيبا خلق كرده، و در بيت آخر، »مكث ها«يك در ميان آوردن

  .ايجاد نموده است 
را نميتـوان ناديـده گرفـت زيـرا انسـجام      » كسره اضـافه «همچنين در بحث توازن نقش 

  : مانند بيت زير  توازن را گسترش ميدهد نگي وهماه
  )204،ب160:همان،ص( س شاه ويكي مــرد ِ بيدار ِ جوينده  راه        فرستاد  نزديك ِ كاو

در هـر   و چهـار بخـش از يـك بيـت ،     هنرمندي بي نظيري در فردوسي گاه با مهارت و
طـوف كـردن صـفات بـه     ضـمن مع  كند واز سودابه را با واو عطف بيان ميدو ويژگي  ،بخش

  : ، پايان هر بخش  رابه زيور تشبيه ميĤرايديكديگر
  ) 75،ب157:همان،ص(قند/ لبانش چو/ خنجر/چو/زبانش ،كمند/به گيسو/ و/ بلند/ به بالا

واژة . بيت زيـر قابـل توجـه اسـت      رد بستري مناسب، توازن در از تكرار و اي ديگر نمونه
،كـه نـوعي تكـرار اسـت، دامنـة      دالعجـز الـي العروض  ر»بدي«ردالابتدا الي الصدر و » گهي«

  .موسيقي را گسترش ميدهد
 ـبا تهمـتن    گهي شســــت بــــا زواره گزيــــــدين گهــــي  مـي بـه دسـت    ديب 
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 بـديشـاد بـر تخـت  دسـتان      گهـي
  

ــياو ـــخشيدمش   شوس ـــفت بـ  را گـ
ـــياوش ــدر   سـ ـــخت پ ــيد تــ  ببوس

  

ــي ــتان   گهـ ــكار و شبسـ ــديدر شـ  بـ
ــان،ص(  )638-639،ب219:همـــــــــــــ

 پــس كــه خــون ريخــتن ديــدمش    ازآن 
 ــ  ــد بــ ــت وآمــ ـــخت برخاســ  دروزان تــ

  )553-554،ب216:همان،ص(
  : عنوان مثال در بيت  به .جلوه كند  هاي مياني نيز قافيه گاه توازن ميتواند در فرم و

 بيمارســتانگشــت ْشارســتانْبســي 
  

  )784،ب232:همان،ص(خارستاننيز شد بوستان بسي 
مصرع  سمت اول هريك از دومصرع وقسمت دوم هردوشطر به صورت يك درميان يعني ق يا
  .ذكر شود  تقابل با يكديگر در

    دادگر ار /      خوانيمش ستمكاره      
  )627،ب172:همان،ص( بي هنرار /         دانيمشهنرمنــد      
  : كار ميرود بلكه بصورتهاي گوناگون ب عين واژه تكرار نميشود توازن، در هماهنگي و    

 ـ گاهي واژگاني كه تقابل آنها موجب بر جسـتگي كـلام اسـت مورداسـتفاده قـرار       الف 
 ـ.گاهي تنهـا همـوزن هسـتند     -ب . ميگيرد كه در وزن وحرف روي ّ اشتراك دارند در  ج 

مصوتهاي پاياني كلمات  مواردي ديگر آنچه موجب هماهنگي كلمات ميگردد تكرار صامت و
موازنه ،تسميط، تشطير  ترصيع ،: قرار ميگيرند مانند  محلهاي خاصينامكرري است كه در 

وفور براي تكميل وافزايش موسيقي شاهنامه راركه فردوسي از اين مشخصه ها بتك وتصريح و
ــه   ــدد گرفت ــت م ــرار    .اس ــا تك ــر ب ــت زي ــه در بي ــر «ك ــن ،س ــب واژه» زري ــاي  وتناس ه

  .ست نظير خلق كرده ا اوجي بي فرود و» ترگ ،سپر«و»سندان،پتك،آهنگر«
ــپر  ز ــن سـ ــن وزريـ ــرگ زريـ ــس تـ بـ

ـــر ــران   ســ ــرز گـ ـــر گـ ــروران زيــ  سـ
  

 زجــــوش ســــــواران زريــــــن  كمــــر 
ــندان شـــد و ــو سـ ــران چـ  پتـــك آهنگـ

  )154-156،ب353:همان ،ص(
يك قطعـه   نميتوان  فقط درحيطة تكرار صنايع تفسير كرد زيرا درشعر و ،پديدة تكرار را

بارهاسـود   ناگزير از پديدة تكرار، شاعر وروح مخاطب ،براي اثر گذاري در ذهن  از موسيقي ،
كمتـر اثـر   «كـه  د شاعر را سـريان ميدهـد چنان  كلام؛ مقصو تكرار،آهنگ وطنينِ.جسته است 

تا آخـر بـدون تكـرار اجـرا شـده      آن از اول )  Phrase(موزيكالي وجود دارد كه جمله هاي 
هـايي چـون    گونـه ، ب تكـرار  ولي در شعر ايـن ) 236:موسيقي شعر حافظ، دادجو،ص(».باشد
تنوع ميپذيرد كه به بررسـي يكـي از    گري ميكند و جلوه... ،جناس ،سجع ،همحروفي وقافيه

  :يعني ترصيع ميپردازيم ،ترين اين عناصر برجسته
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فردوسي براي قوام بخشيدن به موسـيقي شـاهنامه ،بـه رعايـت تناسـب       :ترصيع )2-2
مصـراعها   هاي هاي كه واژ گونهداخته است بزير پرمصراع بيت  ميان تمام يا بيشتر كلمات دو

 ،روي ، يعني آخـرين حـرف اصـلي واژه   حرف  در وزن و دو در تقابل با هم ،دوب ها ، يا قرينه
  .يكسان هستند و داراي سجع متوازي ميباشند

 سـتتُ/تخـت/پايـة/از/گلشـن / زمين
  

ــان  ــن/زمـ ــة/ از/ روشـ ــت /مايـ ــتتُ/ بخـ  سـ
  )45،ب326:ن،صشاهنامه،كوشش حميديا(

هـاي مسـاوي   دومصـرع زيـر ازهمـوزني كلمـات وهجا     همچنين در رابطة جانشـيني ،در 
  :، براي قوام بخشيدن به موسيقي اشعارش بهره گرفته است)مماثله صنعت(

 روي اوست هــمه/ماه جويي اگـــر
 بـاد/تو/تخت/ تاج و/  بندة/ زمــين

  

 )42،ب300: همـان،ص (همه موي اوسـت /وگر مشك بويي 
 )66،ب351:همان،ص(باد/تو/بخت/فــرّو/مــاية/فلك

نامه بيشتر از ترصيع  وضوح در بهمنب نامه ايرانشاه ، در مقايسه شاهنامه فردوسي با بهمن
اين  .موازنه داراي بسامد بِالايي است استفاده كرده است در حاليكه در شاهنامه اين نسبت در

قصيده سرايي  وترصيع بيشتر براي مدح و صنعت ،در شعر حماسي متناسبتر از ترصيع است
حكيم طوس با زيركي تمام اين موضوع را دريافته ،زيـرا  .بيشتري دارد  اهداف آن كاربرد ، و

نامـه   بهمـن  در. نسبت به موازنـه اسـت    ترصيع تكرار كاملتري، موازنه تكراري است ناقص و
  : براي ترصيع شاهد مثال فراوان است مانند 

 سـرافشان كنـدگـــه رزم تـيغش
 ن كوه در جوشن استبه رزم اندرو

  

 گــــــه بــــــزم دســــتش  در افشــــان كنــــد 
ــه ــدرون  بـ ــزم انـ ــه  بـ ــون مـ ــنِ  چـ ــت روشـ  اسـ

  )10:بهمنامه تصحيح غفيفي، ،ص(
  :  )ازدواج وجناس ( هماهنگي وتوازن آزاد واژه) 3-2

 ـ ند ،ازدواج ناميده يكسان باشند و دركنار هم بياي ويكه در ر لغاتيتكرار  :ازدواج   الف 
. در شعرآورده ميشـوند  افزون برقافيه، يكديگر سجع متوازي دارند و چنين كلمات با.ميشود 

  :افزايش مييابد و زيبايي آن جلوة بيشتري مييابد  اينروي آهنگ شعر از
 كــوچ وبلــوچهــم از پهلــو پــارس و

  
ــرور  ـــر س ــران ســ ان زيرگرزگ

  
 سـپاه رنـج    وگـــنج  زآگـــندن  

  

 ن جنگـــــي و دشـــــــت ســـــروچزگـــــيلا 
  )616،ب218:شاهنامه، كوشش حميديان،ص(

ــو ــك   چــ ــد وپتــ ــندان شــ ــران ســ  آهنگــ

  )156،ب353:همان،ص(
  )3654،ب 1135:همان،ص(گــفتار وز دادخــواه آزرم ز
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 ـ ايـن صـنعت يكـي از     ضرب آهنگ شعر مؤثرميباشد، و در ريتم وجناس : جناس   ب 
اني در شاهنامة  فردوسي است كه به ذكر چنـد  تكامل موسيقي با بسامد فراو هاي، دستمايه

  :نمونه ميپردازيم 
ــد   ــهر ب ـــكي ش ــاهيـ ــاههرا ش ــامش  ن

  
ــار زار ــو بيم ــون پزشــك  ســت وچ ــا چ  م

  
ــر   ـــد   تي ـــگه بباريـ ــر   آن ــتم ب ـــه رس  ب

  

ــه از  ــن وهمــ ــرام در جشــ ــور وخــ  ســ
  )134،ب158:همان، ص( 

ــزانز دارو  ــزانو  گريـ ــك ريـ  سرشـ
  )3664ب1135:همان،ص(

 و گفـــت بـــر خيـــره خيـــرتهمـــتن بـــد
 )1295ب385:همان،ص(

سـيقايي خاصـي دارد كـه    مو اي در زبان بار معنايي ،عاطفي و هركلمه :واژآهنگ )4-2
 هركلمه علاوه براين كه حامل و هاي خاصي را در ذهن و روان ما ايجاد ميكند و هايجاد انگيز

ي بـر خـوردار   منحصـر  آواي ِ از آهنـگ و  ،ة آن استتاريخي و زباني ويژ ،حاوي بار فرهنگي
مترادف ،گرچه از نظر معنايي نزديك بهم هستند اما هركدام بار عاطفي ة است مانند دو كلم

، بـار جسـيم   كـه هميشـه   ) بجاي دلير(» گـَو ْ«واژة  مانند موسيقي خاصي ايجاد ميكنند، و
 حجـم كلمـه بـه انـدازة تركيـب      قدرتمندي را به همراه دارد ولـي امتـداد صـوت و    وبودن 

اول و «يا به جـاي   را بر ميگزيند »پيلتن« وسي براي تأكيد بيشتر كلمةفرد. نيست» پيلتن«
  .ميپردازد» سرانجام وفرجام« ةبه گزينش دو واژ» وپايان آخر يا آغاز

 گفـــت جنگـــي مـــنم گـــو پيلـــتن
  

ــدانم  ــرانجامن ــام و س ــتفرج  چيس
  

 درنگــــي مــــنم ،گــــــه بــــربــــــه آورد 
  )227، ب161:همان،ص(

ــتن   ــرين رفـ ــت بـ ــد گريسـ ــون ببايـ  اكنـ
  )163،ب354:همان،ص(

مشخص كـرد كـه گـزينش در محـور جانشـيني       بايد ، اين نوع كلمات درسطح واژگاني
چگونه به انجام رسيده است ؟ فرق اين گزينش با گـزينش ديگـران چيسـت ؟ بعـد از ايـن      

شـخص  م سطح با هـم پيونـد ميدهـد،    ها را در هر ارتباطي كه اين پيكره  بايد شبكة مرحله،
 همچنان كه واجشناسي تشخيص داده،كه پيوندهاي دروني به حكم اصل همـاهنگي و  .كرد

به سبب تضادهاي پنهان خود بـا عناصـر    يعني همانطوركه هرواج ، .دژآهنگي عمل ميكنند 
بـه همـان ترتيـب هـر جلـوه سـبك        درنقش واحدي متمايز ظاهر ميشـود،  ،ياممجاور يك پ

 مثلاً حافظ قصـد دارد كـه نـازنيني را   .ايز فراهم آمده استوان واحدي متمي نيز به عنسشنا
بـرداري ميكنـد، آيـا     يـي بهـره  هاي آوابراي رساندن اين پيـام از چـه واحـد   شاعر . دعا كند 
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ند؟ چون واجها بايد با نـوع پيـام سـازواري داشـته     دل آزار يا گوشنواز واحدهاي منتخب او،
  : استفاده كرده است » ن ز،«مين دليل از واجهاي نوازشگرانه باشد، به ه

ــان نياز ــاز طبيب ــه ن ــت ب ــاد تن ــد مب من
  

ــت آزردة   ــود نازكــ ــاد   وجــ ــد مبــ گزنــ
  )144ديوان حافظ،تصحيح خرمّشاهي،غزل(

از افرادي كـه غـرق    به هنگام انتقاد لحن تندش، ناصرخسرو با همة گزينش درشتناك و
  :از همين واجگانها استفاده ميكند ،ندنعمت ناز و

 تن وديده بسي نعمت وناز هاي كهن گشت
 نـاز دنـيـا گـذرنـدسـت وترا گـر بهشـي  
 گـر بــدان نــاز ترا باز نيازسـت  امـروز 

  

 روز نــاز تــو گذشــته اســت بــدو نيــز مـــناز  
 ســـزد ار هــيچ نباشــد بـــه چنــين نــاز نيــاز
ــود  نــــناز  ــرا  تــــخم نيــاز ابــــدي ب  آن ت

  

  )111:،ص50 ، قصيده...ديوان ناصر خسرو ،تصحيح مينوي و( 
،تعبيه براي بيان واحدي معنا شناختي و كه اين واجها به عمد،اين سوأل به ذهن ميرسد

اند يا از سر تصادف چنين جلوه ميكنند؟ پژوهشهاي ژرف در كار شعر تصادف را مردود  شده
متنـي بـه طـور مـنظم      هر در .داراي اهميت است ،صداها روابط هم ارزشي واجها و .يداندم

 اوج لحظات عاطفي و در ،به همين خاطرشاعر. اشناسي با همصدايي، منطبق استمعنجنبة 
بـاين   .گـرايش نشـان ميدهـد    1تر، براي خلق موسيقي به تجنيس به عبارت فني شاعرانه ،يا

 رديـف و  قافيـه ،  سـجع ،  يعني پيام جناس لفظي ، تحليل ارزش صوتي يك متن ، ترتيب ،
بهره گرفتـه اسـت و   ) جناس مكرر(از تجانس واجها فردوسي در بيت زير . وزن درك ميشود

با كشـش   سرور ، شادي و فضاي  معنا و مبتني بر »آوا«را در محور همنشيني واژة » ر«واج 
  :موسيقايي بالا براي القاي مجلس بزم برگزيده است 

 بــــه شــــهر انــــدر آواي رود وســــرود
  

ــود     ــار وپـ ــون تـ ــيدند چـ ــر كشـ ــم بـ  بهـ
  

  )138،ب158:صكوشش حميديان، شاهنامه،( 
عي چنان عمل كند كـه گـويي   تحليل نبايد در مورد واژهها وصنايع بدي 2»رووه«به قول 

 بايـد در . خود هدف شـمرده ميشـود   يا هر فني به خودي خود حائز اهميت است و ،هر واژه
 به همين جهت بايد توجه يكساني به تفاوتهـا و  .مورد روابط اين فنون با يكديگر بحث كند 

 ،واژگــاني انــدام شناســي ، بدينصــورت وقتــي روابــط دســتوري ،. بــذول شــود شــباهتها م
ي شعر را ، با برقرار بار ديگر وحدت چند وجهي متن و را بازشناختيم ،...عروض واجشناسي،

باين ترتيب پـي ميبـريم كـه نـه      .ارتباط سطوح گوناگون زبان با همديگر، بازسازي ميكنيم 
                                                 

بين تجنيس وجناس تفاوت قائل شده اند زيرا جناس صنعتي است وبه همين جهت اخص است وتجنيس اعم ،و دلالتگر : س تجني - 1
  .هرگونه هماهنگي آوايي ،جناس همĤوايي واژهها اما تجنيس هماوايي واجها است 

  .زبانشناس معاصر كه عمدتاً به سبك شناسي ميپردازد » Ruweit« :  رووه    - 2
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هـم تركيـب    جدا به هـم افـزوده ميشـوند ، بلكـه بـا      شناسي مختلف، جدا تنها اجزاي سبك
ي را پديـدار  س ـشنا سـبك » خميرة مركب«با همان واگرايي خود  1»ريفاتر«ميشوند، تا بقول

 غيـاثي،  شناسي سـاختاري،  درآمدي بر سبك( ».معنا در اين روش امري فرعي است و سازد
 )59: ص

گاه فردوسي با ابتكار از  .ت اين اصول مسلط اس كه فردوسي در سرايش شاهنامه به تمام
در واژههـاي  » ر«يا پيوستگي » هاماوران شاه ، ،بسته، همه«در واژههاي » ه«پيوستگي واج 

تصوير رابا گزينش اين واژآهنگها، ملموستر ميكند  توالي ريتم را اوج ميدهد و» خور،روشن«
ممتـد ايجـاد    دار و صدايي كشـش  به گوش خواننده ميرساند و صداي همهمة سپاهيان را و

  : ميكند 
ــون كهتــران ــيش چ ــر پ ــب وروز ب  ش

لــــشكرش را ميــان  مــهه هببســت
  

ــاج ـــو ت ــو چـ ــد ور رخ شــن  آمــد پدي
  

ــد    ــته بـ ــان بسـ ــاميـ ــاورانه هشـ  امـ
ـــرانيان    ــيش ايـــ ـــر پــ ــتنده بـــ  پرســ

  )144-145،ب159: صكوشش حميديان،شاهنامه،(
 )77،ب351: همـان،ص (دميد بر سپيده زخم كمان

  

  :ندامي ودستوري سطح ا
يش بايد از بار موسيقايي لازم ذات خو نفس و ها كه در بجز واژه :آهنگ وتركيب )1-3

 مكمـل بـارِِ موسـيقايي و    كار ميرود بايد متمم وابيات ب تركيباتي هم كه در خوردار باشد ،بر
 ري قيـد تركيب ساختا) اسفنديار داستان رستم و(در چند بيت زير . آهنگ آراي هم باشند 

دست، دل پـراز بـاد ، لـب پـر از     نيزه به «و تعبيرهاي كنايي  هاحالت با روشنگري ساير قيد
  : مانند ايفاگر نقش موسيقي شده است » ..پند،خون ريختن و

 تهمـــتن هميرفـــت  نيـــزه   بـــه دســـت
 هــميرفــــــت  رســــتم  زواره پســــش

ــد  ــب هيرمن ــا ل ـــنان ت ـــد چــ بيامــــ
 ــ ـفنديار خـــــروشيد كـــاي فـــــرخّ  اسـ

ــتن  ـــون ريخ ــواهي وخ ــگ خ ـــر جن اگـ
  

 ســـتچـــو بيـــرون شـــد از  جايگـــاه نش 
ـــو ـــجا بــ ــشكــ ــاهي  كسـ  د در پادشـ

ــر ز  ــب پ ــاد و ل ـــر از ب ــد همــه دل پــ  پن
ــار  ــر آراي  كـ ـــد بـ ـــاوردت آمـــ  همـــ
ـــختن   ــر آويـ ـــختي ب ــه سـ ـــن گون  بريـ

  )998-1028،ب740: شاهنامه، كوشش حميديان،ص(
  

 ،سـاند ،تهمـتن بعـد از آن همـه دليـري     پيـام اسـفنديار را بـه رسـتم مير    وقتي بهمـن  
اي قويسـت   در يك بيت كـه حـاوي كنايـه    خود را سزاور بند نميبيند و رنج ، خدمتگزاري و

                                                 
 . استاد وسبك شناس كلمبيا»  M. Riffaterre«:ترريفا - 1
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تأكيـد   دريغ خود را در كلام جاري ميسازد و با ساختار  دستوري فعل نهي و تمام حسرت و
گـويي طنـين جملاتـي    (ه گستاخي را بر او ميبندد را سخن را آغاز ميكنند و بر قيد هرگز ،
  ).كه در بيت قيد نشده( بگوش خواننده ميرسد... هرچه ديدي  اگر كردي و! چون هيهات

 )402،ب723:همان،ص(مگوي آنچ هرگز  نگفتست كس     به مردي مكن باد را  در قفس 

نويسـنده  آن اسـت كـه شـاعر يـا      مراد از متناهنگ در هنـر كلامـي،   :متناهنگ )2-3
 جملاتي سود بجويـد كـه در ذات و   عينيت بيروني از كلمات و متناسب با واقعيت خارجي و

 واقعيت بيروني منعكس شـود و  آينه وار، )بدون دلالت معنايي(آهنگ اين كلمات  سرشت و
بهترين نمونة آن در قرآن كريم سوره  )148:، مجتبي،صنوبديع .(اين كاري است بس دشوار

 در ميش بـا دشـتي پهنـاور بـا انبـوهي سـنگريزه و       كه ترسيم هوايي گرگ و العاديات است
نفس نفس زنان دشـت را   هاي اسبهايي تازنده، تيغ ،كه ناگهان صداي سمكوبههاي پر ختچه

: به گوش ميرسد كه احساس هيجان وتنش وتپش به شنونده دسـت ميدهـد    ،در مينوردند
فــأثرن َ بــه نقعــاً فوســطن بــه  غيرات صــبحاً والعاديــات ِضــبحاً فــا لموريــات ِقــدحاً فــالم «

. رار شـده اسـت   وفـور تك ـ ب كه در اشعار حماسي فردوسي اين ويژگـي ) 1-5/عاديات(»جمعاً
اي بـا آوردن   العـاده  ، بـا هنرمنـدي خـارق   »رزم كاوس با شاه هاماوران«فردوسي در داستان 
نعكس ميكنـد  در ذهـن خواننـده م ـ   ، صداي تاخت وتاز رخـش را ، پي در قيدهاي حالت پي

كف بر لب آوردن، يا چون دريا «حصر رستم را با كلماتي چون  بخصوص كه خشم بي حد و
بيـان ميكنـد كـه حـالات بيرونـي را تجسـم       » به جوش آمدن وبه خروش در آوردن رخـش 

  :ميبخشد 
تهمــتن بـــه لبهــا بــــرآورد  كــــف 
 بر انگيخـت اسـپ و  برآمـد خـروش    

 شـت سپر برسـر وتيـغ هنـدي بـه م    
  

 بــرآورد  گـــرز گـران  را بـه دوش   
  

ــيد تـــف   ــتد زخورشـ ـــه بسـ ــو گفتـــي كــ  تـ
 بــــرينسان كــه دريــا بــر آيــد بــه جــوش      
ــره بكشــــــت ـــداران دو  بهــــ  از آن نامـــــ

  )566-568،ب 170:ص كوشش حميديان، شاهنامه،(
ــروش   ــد خــ ــش و  برآمــ ــت رخــ  برانگيخــ

  )228،ب161:همان ،ص(
توأم بـا  » سربه سر فوج فوج ،كوه تا كوه،«تكرار ، ازيكسو ودر چند بيت زير مبالغه واغراق

درابيـات بعـدي غلـو     .شد ك،انبوه كشتگان  را به تصوير مي» زخم«در واژة » ز«زنگ صداي 
 آور است ،كـه از شـدت صـدا كـوه ميتوفـد      محيطي رعب احساسِ ترس و  دستماية انعكاسِ

در حقيقت .ه ستوه ميĤيد تاز سواران ب زمين ازكثرت تاخت و و) توفيدن به جاي تكه شدن (
امـان را تـداعي    قمـع بـي   قلع و كشتار بيرحمانه ودهنده صحنة  انتخاب كلمات خشن و آزار
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جـايي اجـزاي فعـل    جاب قيـدهاي كثـرت وتـوالي ،    ها،حاصل انتخاب فعل اين تداعي، .ميكند 
 .دهدود است كه شدت رويداد را نشان ميهم خميره خ پيوند و تقدم فعل با مركب و
ــ ــدزگــ ـــپه پيــل شــد ناپدي  ـرد سـ

 به زخم انـدر آمـد همـي فـوج فـوج     
 ســپه كــوه تــا كــوه صــف بــر كشــيد

ــوه  ــد كـ ـــردان بتوفيـ از آواي گـــ
 توگفتي جهان سـربه سـرآهن اسـت   

  
ــه شــــمشير بســتانم از كــوه تيــغ   ب

  

 كـــس از خـــاك دســـت وعنـــان را نديـــد     
  )9-10،ب155:همان،ص(برخيزد ازآب موج كه برآنســان

 )242،ب: 161همان،(ـور شد بـــر زمين ناپديدپي مــ

ــتوه    ــپان سـ ـــل اسـ ـــد از نعــ ــين آمـــ  زمـ

ـــوشنست    ــرز در جـــ ـــوه البــ ـــر كـــ وگـــ
  )259-260،ب162:همان،ص(

 عــــــــقاب انـــــــدر آرم زتاريـــــك ميـــــغ

  )327،ب164:همان،ص(

هـايي   هاي دروني يا عينيات بيرونـي، واژه  توصيف يافته همچنين شاعر در حين تصوير و
مانند داستان بـه سـمنگان رفـتن     .در ذهن مخاطب رؤيت ميشود ريندكه فضاي تصويرميĤف

شـاعر بـا   . رد خاشاك فراهم ميـĤو  و قدري خار ،،كه پس از شكار و براي طبخ گورخرِرستم 
 خـش برگهـاي خشـك و    صـداي خـش   ،» ...خاشاك،خار ،شاخ و+ از«گزينش كلماتي چون 

  .جان خواننده قوت ميبخشد  هن ودر ذ هاي نازك درختان  را ، شكستن شاخه
  )22،ب173:همان،ص(زخاشاك وخار وشاخ درخت        يكي آتشي بر فروزيد سخت 

آميزش مد  ها ،خصوصيت اين ارتباط و سازه ها و پيوند واژه در :دگرگوني كلمات )3-3
نظام موسيقايي شـاهنامه دسـت بـه     فردوسي براي رعايت وزن ودر اين مواقع  .نظر ميباشد

گـام  در هن(نظم شاهنامه نميگنجد   ،كه در رشتة» اهورا مزدا«ايي چون ه واژه بتكار ميزند وا
شـكلهاي  . ار نميبـرد هرگز اين نام را به طور كامل بـه ك ـ  ،)نقل داستانهاي پيامبري زرتشت

  .را در زنجيرة گفتار جايگزين ميكند »  اورمزد يا هرمزد«ديگر آن مثل 
» برز فري«و» سطرلاب«مخففبه صورت » اسطرلاب«چون تحريفات ديگر او در كلماتي 

» شـهر ايـران  «پيش كردن تركيب به صورت  را با پس و »ايران شهر «و» فريبرز«به صورت 
  .به كار برده است 

  :رشاهنامه آماراين گونه كلمات د
  .) ربا88:،شهرايران0:بار،ايرانشهر8:،سطرلاب0:،اسطرلاب21بار:بار،اورمزد3: ،هرمزد 0:اهورمزدا 

  )985،ب376:همان،ص(از رزم راي  فريبرز گفت از پس من زجاي     بيامـــد نــبودش جز
  )14،ب712:همان،ص(تــورا بــانوي شهر ايران كنم      به زور  و به دل جنگ شيران كنم 

رات واجـي معتقـد اسـت    ي ـدكتر خانلري درمورد تغي :اختلاف واكه هاي كلمه  )4-3
اي  اي كلمة واحد در زبان نويسندگاني است كه هـر يـك در ناحيـه   نشانة اختلاف واكه« :كه
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دسـتور تـاريخي   (» ... وشيوه تلفظ محلي خود را حفظ كـرده بودنـد    پرورش يافته و زاده و
علاوه بر اين نظريه بايـد متـذكر شـويم كـه مسـائلي      ) .197- 220:خانلري،صزبان فارسي،

مندانـة شـاعران زبردسـت هـم در     هنجارشكنيهاي  هنر همچون ضرورت شعري ،آفرينش و
زيـرا شـاعر در يـك اثـر خـويش صـورتهاي       .مؤثر بوده است اي واحد ، اختلاف واكها دركلمه

اي از اين تغيرات واجي را در شاهنامه ذكـر   متفاوتي از يك كلمه به كار برده است كه نمونه
  : ميكنيم 
  .»آمخت ان،هزم اهرمن، تهم،گيا، استا،ورا، «كلماتي چون :حذف واجي  الف ـ
  .»...زردهشت و زاولستان ، مليح ، سليح ،« تبديل واجيب ـ  
  : درابيات زير آمده است»...پاسوخ واوفتاد،«كه بيشتر ازنوع اشباع است افزايش واجيج ـ  

ــر   ــا يكــي كــوه پــيش آمــدش پ گي
  

ــد و   ــد زن ـــاكــه آنجــا كن  روا  است
بـــود  زاولســـتانورا هـــــوش در 

ايــن بــد تنــي نــدا نــم كــه آمختــت 
ــاي رومــي كليــد     ــو بشــنيد دان  چ

ــارزار  ــرين ك ــد ب ـــر آم ــه بـ دوهفت
  

ــليح   وســپاه و درم پــيش تســتس
 گشت ز انسان كه پشت پــرستشكده

ــدر گريــغ    ــادهــــمان گــاه ان  اوفت
  

ــد   ـــش ندادن ــوخ  سپاهـ ــاز پاس ب
  

 بــــــــدو انــــــدرون چـــــــشمه وآســــــيا 
  )147،ب678شاهنامه،كوشش حميديان،ص(

 )981،ب673:همان، ص( گواكند موبدان را بــدانجا  
 )49،ب713:همـان،ص (پوردســتان بود تهمبه دست 

 )246،ب1215:همـان، ص (آهــرمني كيش چنين ترا با
 ) 3635،ب 1135:همان،ص(بنگريد روان نوشين و بياورد
 تــر گشــت كــار   همــي تيــره  هزمــانكــه 

   )548،ب661:همان،ص(
 ) 145،ب716:همان، ص(تست انديش جان بد نژندي به 

 )88،ب648: همان،ص(زردهشت اندر و ديو را  ببست
 بـــــــشد رويـــــــش انــــدر بيابــــان نهــــاد

   )752،ب667:همان،ص(
 بترســــــيده  بــــد لشــــكر  ســـــــر فــــراز

     )564،ب661:همان،ص(

   :نتيجه 
 ،، رديـف و  قافيـه  ي چون وزن عروضـي داراي دامنة وسيعي از عوامل ،موسيقي شِاهنامه 
، جملـه و  تكـرار كلمـه  (انواع تكـرار   همصدايي ، همحروفي ، ، موازنه ،ص قافيه كناريبخصو
 اغلب با هجاي كشيده در القـاي و  در پايان مصراعها ، قافيه كناري،. تجنيس است و) عبارت

حروف مشترك (از ابيات شاهنامه در هجاي پاياني قافيه % 79تداوم آهنگ مؤثر تر است كه 
انتقـال معـاني را شـدت بيشـتري      اين امر توصيف و ده ختم ميشوند وبه جاي كشي )قافيه 



  191/چگونگي استفادة فردوسي از موسيقي در تأثيرگذار كردن متن                                                                                    
 

 

با رديف ميĤرايد موسيقي  را ها قافيهوقتي فردوسي  .امتداد ميكند  ايجاد كشش و ميبخشد و
در اشعارش سريان ... عواطف و ابراز احساسات و توصيف ، صحنه آرايي ، كلام اوج ميگيرد و

آهنـگ   آهنگها در موسيقي كلام بـه صـورت واژآهنـگ ،   همچنين از انواع . بيشتري مييابد 
، نتيجه در. درغناي موسيقي اشعارش بهره گرفته است ،حرفاهنگ، متنĤهنگ ،تركيب، توازن

هـدف كـل    و سازندة  شعر بـه شـمار ميرونـد،    عناصر همنوايي، از اين هموزني، هماهنگي و
ي بـا قاعـدة كلـّي بيـان ،كـه      ايـن همنـواي  . ر ايجاد همنوايي كليّ استوار استدستگاة شعر ب

  .كاركردش ناشي از تقابل واحدهاي خموش است پيوندي ندارد
، اشـعارش از نظـر   »وزن،قافيـه ورديـف  «اصـلي  در مقايسه با اين سه عامل موسيقي سـازِ 

ايـن كـه ايـن نـوع      به دليل .موسيقي معنوي، مثل تلميح ، ايهام كم رنگتر است  استفاده از
جلوة  ديگر موسيقي، كاربرد غنيترين انواع به خاطر ميگيرد و نيز رحوزة معنا قرا موسيقي در

 ،تكـرار  ،مبالغـه  غلـو و  ،لفظي چون تضاد ،تناسب صنايع معنوي و بيشتر از چنداني ندارند و
هاي ملموسي يكي از محوريترين اساس موسيقي  تشبيه. موازنه و ازدواج استفاده كرده است 

نشيبهاي صوتي وگـاه   فراز و رعايت ريتم ، يقي كلام وگاهي براي غناي موس. شاهنامه است
بـه خـاطر ضـرورت وزنـي يـا       ها تغيراتي ايجاد كرده است؛ در اصل واژه ايجاد ضربه وكوبه ،

  .هايي از اين قبيل اشاره كرديم  چنان كه به نمونه تنگناي قافيه،
  

  :منابع فهرست 
 .ران ، گلشن ،چاپ اول ،مترجم بهاءالّدين خرّمشاهي،ته )1387(قرآن كريم ، -1
، العمده ، تصحيح محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ،     )م1955(ابن رشيق قيرواني، ابوعلي حسن، -2

 . قاهره ،چاپ مصر

 .، طبقات الشعرا ، بريل ، ليدن ) م1913( ابن سلاّم جمحي ،محمد ،-3

ان ،انتشارات علمـي وفرهنگي،چـاپ   ، بهمننامه ، رحيم عفيفي ، تهر)1370(ايرانشاه،ابن ابي الخير ، -4
 .اول 

 . ،گزارههايي در ادبيات معاصر ايران ،تهران ، نشر اختران  )1383(تسليمي ،علي ،  -5

،انتشارات نيلوفر، يح بها ء الدين خرّمشاهي،تهران،ديوان ، تصح)1373(حافظ ،شمس الدين محمد، -6
 .چاپ اول 

 .وهنر فردوسي ،تهران ،نشر مركز ،چاپ اول،درآمدي بر انديشه )1372(حميديان،سعيد،-7
ــز، -8 ــانلري ،پروي ــر  )1327( خ ــادي درع ــق انتق ــول اوزان   ، تحقي ــونگي تح ــي وچگ وض فارس

 . ،انتشارات توس ،تهرانغزل

،دستور تاريخي زبان فارسي جلد دوم، تهـران ،انتشـارات بنيـاد فرهنـگ     ) 1353(خانلري،پرويز،  -9
 .ايران،چاپ دوم

 .،وزن شعر فارسي ،تهران، انتشارات توس ) 1373(خانلري ،پرويز، -10
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،بنيـاد فرهنـگ   )مجموع مقالات (،شعروموسيقي در ايران )1368(خديوجم ،حسين واقبال،عباس، -11
 . ايران ،چاپ اول

 .موسيقي شعر حافظ ،تهران ،انتشارات زرباف اصل ،چاپ اول)1386(دادجو،دره، -12
د    )1338(رازي ،شمس الدين محمد قيس ، -13 ،المعجم في معايير اشعار العجم، تصـحيح علامـه محمـ

 .قزويني ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول 
،شعر بي دروغ شعر بي نقاب، تهـران ،انتشـارات جاويـد چـاپ     ) 1363(زرين كوب ،عبدالحسين ، -14

 .چهارم 
 . رات آگاه ،تاريخ علم ،ترجمه احمد آرام ، تهران ، انتشا)1336(سارتن ،جرج،  -15

 .، مفتاح العلوم   ، چاپ مصر )  م.1937(سكاكي ، سراج الدين خوارزمي  -16
،عروض ، تصحيح ايچ بلاخمان واهتمام محمد فشاركي ،تهران ،انتشارات دانشگاه )1372( سيفي ، -17

 .تهران ،چاپ اول 
 .رم ، شناخت شعر،تهران، نشر هما،چاپ چها) 1380(شاه حسيني،ناصرالدين ،  -18
 .، صورخيال درشعر فارسي،تهران ،آگه ) 1373( شفيعي كدكني،محمد رضا ، -19
 .، موسيقي شعر، تهران،انتشارات آگاه) 1376(شفيعي كدكني، محمدرضا،  -20
ــيرالدين، -21 ــه نصـ ــي، خواجـ ــوي و  )  1373(طوسـ ــحيح مجتبـــي مينـ ، اخـــلاق ناصري،تصـ

 . حيدري،تهران،خوارزمي

،در آمدي بر سبك شناسي ساختاري ، انتشارات شعلة انديشه ،تهران )1368(غياثي ، محمد تقي، -22
 .،چاپ اول 

 .، به كوشش سعيد حميديان ، تهران ،نشر قطره، چاپ دهم )1381(فردوسي، ابوالقاسم، -23
،دارالكتـب  سين وعبدالحميـد العبادي،القاهره ،نقد الشعر،به تحقيق طه ح)1351(قدامه بن جعفر ، -24

 .المصريه 
د،   -25 د       )1335(قيس رازي،شمس الـدين محمـ ،المعجـم فـي معيـار الاشـعار العجم،تصـحيح محمـ

 .قزويني،تهران ،انتشارات دانشگاه

 .  ، زيباشناسي تحليلي ،ترجمه علينقي وزيري،تهران، نشر دانشگاه )1336(گاستالا، پير ، -26

 .،بديع نو ، تهران،  انتشارات سخن )  1380(مجتبي ،مهدي ،  -27
،ديوان اشعار ،تصحيح مجتبي مينوي ومهدي محقـق، تهـران ، دانشـگاه    ) 1378( ناصر خسرو،   -28

 .تهران  
،مصـحح  ، بـدايع الافكـارفي صـنايع الاشعار   )1369(واعظ كاشفي سبزواري،كمال الدين حسين ، -29

 .كزاّزي،مير جلال الدين ،تهران،نشر مركز،چاپ اول 
 

 : نشريه 

،صفحه ) 2پياپي (،فنون ادبي ،سال دوم شمار ه اول» رديف در سبك عراقي  « ) 1389(نظري ، ماه ، -1
136-119 .  


